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  بررسي جزايي ضبط و مصادره اموال در قانون مجازات اسلامي ايران
  )12/06/1398 بيتصو خيتار ،15/02/1398  افتيدر خيتار(

  سينا نجفي
  صصي حقوق جزا و جرم شناسيدانشجوي دكتري تخ

  چكيده

بدون دغدغه وباازادگي زندگي خودرابه سربرد  بتواند او مالكيت حقي است براي بشر تا
وشخصيت خود را بسط دهد مالكيت جزفطرت وغريزه انسان است مالك مي تواند باهرشيوه 

رابي استفاده قرار اي كه مايل باشد وباهرانگيزه اي كه دارد ازعين مال خودبهره مند گردد ياان 
آدميان به تجربه وفراست دريافتند كه چنانچه هركس ,براي در اجتماع زيستنازطرفي . دهد

بخواهد بدون هيچ قيد وبندي مطابق ميل خود عمل كند آرامش اجتماعي ونظم عمومي برقرار 
 نخواهد گرديد زيرا باتوجه به خواسته ها وتمايلات لايتناهي بشري بلاشك حقوق وآزادي
ديگران نقض ميگرديد وچه بسا تعارض وتقابل هميشگي حقوق اين افراد موجب نابودي 
بشريت مي گرديد ازاين رو براي هم زيستي مسالمت آميز وحركت به سوي تكامل به ناچار 
رعايت برخي از اصول وقواعد در جامعه خواه بطور صريح خواه بطور ضمني مورد توافق آنان 

وسرپيچي از اين قواعد ومقررات هم ضمانت اجرايي به صورت  در صورت تخطي.قرار گرفت
  .مجازات هاي مختلف اعمال مي گرديد
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  .دانشكده علوم انساني، دانشگاه تربيت مدرس
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  كليات :اول بخش

  جايگاه و ضبط اموال از لحاظ هدف: اول بند 

هاي  تصريح شده است،هدف از مجازاتقانون مجازات اسلامي  17همانگونه كه در ماده 
ازاينروحكومت اسلامي بنا به مصالحي .بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است

انجام يا ترك افعالي را جرم محسوب نموده و براي ضمانت اجراي اين تكاليف و الزامات، 
ون الزام مجازات مقرر داشته است و زماني هم كه احساس كند نظم و مصلحت جامعه بد

بـاشـد؛مـانـنـد  گردد،مجاز به حذف عـنـاويـن جـزايـي تـقـنـيني خود مـي قانوني تأمين مي
زايـل نمودن وصف كيفري ازچك بلامحل، درحاليكــه مـجــازاتهــاي تعزيري واجدچنين 

زدايي آنها از صلاحيت و اختيار حاكم خارج است و  انگاري يا جرم خصيصه اي نبوده و جرم
هاي بازدارنده از  باشد اين است كه مجازات آنچه مسلم مي .باشند مقتضيات و مصالح نمي تابع

توان آن را به عنوان  رو نمي باشد وازاين  حيث ماهيت و هدف با تعزيرات شرعي متفاوت مي
واضح است كه هدف از تعزيرات شرعي، جلوگيري از .قسمي از تعزيرات شرعي معرفي نمود

هاي  ترك واجبات الهي است،در حالي كه هدف از تدوين مجازاتارتكاب محرمّات و 
از سوي ديگر، وصف مجرمانه در جرايم .باشد بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع مي
نشدني است؛چه آن كه حرام الهي همواره حرام  مستوجب تعزير شرعي، وصف ابدي و زايل 

ضوع آن براساس مصالح جامعه در تغيير هاي بازدارنده و جرايم مو  شود؛اما مجازات تلقي مي
  . بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نيز زايل شود

  ضبط در لغتبررسي واژه : بند دوم

پيروز ,جلوگيري كرد,دستگير كرد,نگهداشت,به معناي گرفت»ضبط«ضبط درريشه
  1.توقيف كرد ومصادره كرده آمده است, غلبه يافت,شده

                                                             
  .512.ص,1375,ضبط مصادره واسترداد اموال چاپ اول انتشارات كتابخانه گنج دانش ,حميد محمدي - 1
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محكم ,حفظ كردن,ط به فتحه ضادبه معناي نگاه داشتنضب,درفرهنگ عميد
  1.بايگاني وضابط به معني نگاهدارنده وحفظ كننده آمده است, نگاهداري ,كردن

  :در كتاب ترمينيولوژي حقوق در بيان معني وتعريف ضبط آمده است

در علم درايه ضبط به معني نگهداري حفظي يا كتبي حديث است از حال سماع تا زمان 
   2.ر واداء وبيان ودر حقوق اداري عمل بايگاني استاظها

در كتاب مبسوط در ترمينيولوژي حقوق عبارت ضبط جاري وضبط خاص به معاني فوق 
  :الذكر افزوده شده ومعاني زير نيز ذكر شده است

ضبط جاري بايگاني پرونده هايي است كه كار راجع به آنها هنوز پايان نيافته وگرنه آن را «
 گويند وضبط خاص مصادره كردن اموال وضبط كردن آنها جزو املاك خاص ضبط راكد

ضبط زمين ,ضبط در لغت به معني گرفتن ونگهداشتن به زور واجبار 3.»سلطان كردن مي باشد
در اصطلاح ضابطين ,به معني توقيف آن وبه معني به زور گرفتن وتوقيف كردن چيزي است

فته مي شد كه وظيفه جمع ونگهداري وحفظ اموال هم به بخشي از سربازان حاكم در قديم گ
واحضار مجرمين وامثال آن را در دارالحكومه به عهده داشته اند وضابط به معناي گيرنده 

در فرهنگ معين نيز ضبط به معناي حفظ كردن ونگاهداشتن وتصرف 4.ونگهدارنده آمده است
ن وتصرف كردن وبه كردن ودرقبضه آورده ونگهداري وضبط كردن به معناي حفظ كرد

 ,بنابراين ضبط در لغت به معناي گرفتن نگهداشتن 5.ملكيت گرفتن وبايگاني كردن آمده است
                                                             

  چاپ پنجم    ,فرهنگ عميد,حسن عميد - 1
  .212ص, 1372,كتابخانه گنج دانش,چاپ ششم,لوژي حقوقترمينيو,دكترمحمدجعفرلنگرودي- 2
 .232ص1378مبسوط در ترمينيولوژي حقوق چاپ اول كتابخانه گنج دانش , دكترمحمد جعفر لنگرودي- 3
  .51ص ,منبع قبلي,حميد محمدي - 4
  1362.انتشارات امير كبير,تهران,فرهنگ معين,دكتر محمد معين - 5

  كليات :اول بخش

  جايگاه و ضبط اموال از لحاظ هدف: اول بند 

هاي  تصريح شده است،هدف از مجازاتقانون مجازات اسلامي  17همانگونه كه در ماده 
ازاينروحكومت اسلامي بنا به مصالحي .بازدارنده، حفظ نظم ومراعات مصلحت اجتماع است

انجام يا ترك افعالي را جرم محسوب نموده و براي ضمانت اجراي اين تكاليف و الزامات، 
ون الزام مجازات مقرر داشته است و زماني هم كه احساس كند نظم و مصلحت جامعه بد

بـاشـد؛مـانـنـد  گردد،مجاز به حذف عـنـاويـن جـزايـي تـقـنـيني خود مـي قانوني تأمين مي
زايـل نمودن وصف كيفري ازچك بلامحل، درحاليكــه مـجــازاتهــاي تعزيري واجدچنين 

زدايي آنها از صلاحيت و اختيار حاكم خارج است و  انگاري يا جرم خصيصه اي نبوده و جرم
هاي بازدارنده از  باشد اين است كه مجازات آنچه مسلم مي .باشند مقتضيات و مصالح نمي تابع

توان آن را به عنوان  رو نمي باشد وازاين  حيث ماهيت و هدف با تعزيرات شرعي متفاوت مي
واضح است كه هدف از تعزيرات شرعي، جلوگيري از .قسمي از تعزيرات شرعي معرفي نمود

هاي  ترك واجبات الهي است،در حالي كه هدف از تدوين مجازاتارتكاب محرمّات و 
از سوي ديگر، وصف مجرمانه در جرايم .باشد بازدارنده،حفظ نظم و مصلحت اجتماع مي
نشدني است؛چه آن كه حرام الهي همواره حرام  مستوجب تعزير شرعي، وصف ابدي و زايل 

ضوع آن براساس مصالح جامعه در تغيير هاي بازدارنده و جرايم مو  شود؛اما مجازات تلقي مي
  . بوده و چه بسا با زوال مصلحت، وصف مجرمانه آن نيز زايل شود

  ضبط در لغتبررسي واژه : بند دوم

پيروز ,جلوگيري كرد,دستگير كرد,نگهداشت,به معناي گرفت»ضبط«ضبط درريشه
  1.توقيف كرد ومصادره كرده آمده است, غلبه يافت,شده

                                                             
  .512.ص,1375,ضبط مصادره واسترداد اموال چاپ اول انتشارات كتابخانه گنج دانش ,حميد محمدي - 1
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 ,مصادره كردن غلبه كردن توقيف كردن و,پيروز شدن ,جلوگيري كردن ,دستگير كردن
  .مي باشد  تصرف كردن و  نگاهداشتن

  ضبط در اصطلاح حقوقي :بند سوم

يكي طريق :قوانين جزائي واژه ضبط به دو طريق تبيين گرديده استدر حقوق جزا ودر       
بدين معني كه طوري در كتابت وانشاء مفاد قانون ويا نوشته حقوقي از واژه ضبط ,انشائي

مثل مفهوم واژه ,استفاده شده به وضوح به معني توقيف موقت ويا دائم از آن استنباط مي گردد
  .ازات اسلاميقانون مج 10ضبط در صدر وذيل ماده 

انشائي از  دوم به طريق اعلامي كه قانونگذار يا دانشمندحقوق ترجيح داده كه به جاي تبيين
واژه خاص استفاده كنند ولذا ازواژه اي كه معني ضبط دائم شيء را مي رساند بكار ميگيرند 

مورد هم بيشتر طريقه ي اعلامي  مقالهكه در اين ,1كه همان اصطلاح مصادره مال مي باشد
هر چند برخي از نويسندگان حقوقي  .استفاده قرار گرفته وبه مفهوم واژه توجه گرديده است

ضبط را مترادف با مصادره دانسته اند كه به معناي توقيف واخذ مال توسط دولت بكار رفته 
همچنين كيفر ضبط ومصادره اموال را بطور كلي تعريف نموده اند كه عبارت است از  2است

در تعريف ضبط  .ده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون وتوسط مراجع قضائيزيان وار
حاصل ,ضبط عبارت است از توقيف مال موجود كشف شده,از نظر حقوقي مي توان گفت

كه دراموال واشياء مربوط به ارتكاب جرم ,ازجرم كسي به طور موقت وبدون حق برداشت
ياقرار ويا حكم مقام صلاحيت دار قانوني صورت مي  يااموال حاصل از جرم وبه موجب دستور

گيرد وموكول به استرداد به مالك ومتصرف قانوني آن مي باشدولذا نفع وحقوق مالك 

                                                             
  .79منبع قبلي ص,حميد محمدي - 1
  85منبع قبلي ص,حميد محمدي- 2
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ضبط .ومتصرف قانونĤ محفوظ ودر مدت توقيف مال در نزد ضابط به عنوان امانت خواهد بود
ط در قانون الحاق به ضب .ممكن است شامل جزيي يا قسمتي يا تمام اموال شخص باشد

كنوانسيون سازمان ملل متحد براي مبارزه با قاچاق مواد مخدر وداروهاي روان گردان مصوب 
ضبط كه درموارد مقتضي شامل جريمه :در بند ج ماده يك چنين تعريف شده است1370آذر 3

جع مي گردد به معناي محروميت دائم از ملكيت به موجب دستور صادره از يك دادگاه ويامر
  .صالح ديگر مي باشد

  تعريف و معناي مصادره اموال:دوم بخش

در فرهنگ ,مصادره مصدرعربي باب مفاعله ازريشه صدربه معني انصراف وبرگشت دادن 
جريمه وتاوان گرفتن و ,مصادره به معناي مال كسي را به زور ضبط كردن,فارسي عميد

است ودر اصطلاح زبان فارسي  مصادره در لغت به معني مطالبه مال1.بازگيري آمده است
  .مطالبه وگرفتن مال به وسيله دولت از غير طرق قانوني وبا طرق متعارف را گويند

  :واژه مصادره اموال در زبان فارسي درمعاني زير به كار رفته

  .اخذ جريمه,مطالبه مال به زور يابه سبب ارتكاب گناه,تاوان گيري,تاوان-1

كب جرمي كه مرتكب شده يا دزدي كه سبب به دست ضبط كردن دارائي كسي كه مرت-2
  .آمدن آن دارائي شده است

ضبط اموال عامل است در ازاي مالي كه درضمان داشته ,مصادره دراصطلاح مستوفيان-3
  ).»مصادره«لغت نامه دهخدا ذيل(شده است

                                                             
  .979ص1356تهران انتشارات جاويدان چاپ نهم ,فرهنگ عميد ,حسن عميد - 1

 ,مصادره كردن غلبه كردن توقيف كردن و,پيروز شدن ,جلوگيري كردن ,دستگير كردن
  .مي باشد  تصرف كردن و  نگاهداشتن

  ضبط در اصطلاح حقوقي :بند سوم

يكي طريق :قوانين جزائي واژه ضبط به دو طريق تبيين گرديده استدر حقوق جزا ودر       
بدين معني كه طوري در كتابت وانشاء مفاد قانون ويا نوشته حقوقي از واژه ضبط ,انشائي

مثل مفهوم واژه ,استفاده شده به وضوح به معني توقيف موقت ويا دائم از آن استنباط مي گردد
  .ازات اسلاميقانون مج 10ضبط در صدر وذيل ماده 

انشائي از  دوم به طريق اعلامي كه قانونگذار يا دانشمندحقوق ترجيح داده كه به جاي تبيين
واژه خاص استفاده كنند ولذا ازواژه اي كه معني ضبط دائم شيء را مي رساند بكار ميگيرند 

مورد هم بيشتر طريقه ي اعلامي  مقالهكه در اين ,1كه همان اصطلاح مصادره مال مي باشد
هر چند برخي از نويسندگان حقوقي  .استفاده قرار گرفته وبه مفهوم واژه توجه گرديده است

ضبط را مترادف با مصادره دانسته اند كه به معناي توقيف واخذ مال توسط دولت بكار رفته 
همچنين كيفر ضبط ومصادره اموال را بطور كلي تعريف نموده اند كه عبارت است از  2است

در تعريف ضبط  .ده نسبت به اموال نامشروع متهم به حكم قانون وتوسط مراجع قضائيزيان وار
حاصل ,ضبط عبارت است از توقيف مال موجود كشف شده,از نظر حقوقي مي توان گفت

كه دراموال واشياء مربوط به ارتكاب جرم ,ازجرم كسي به طور موقت وبدون حق برداشت
ياقرار ويا حكم مقام صلاحيت دار قانوني صورت مي  يااموال حاصل از جرم وبه موجب دستور

گيرد وموكول به استرداد به مالك ومتصرف قانوني آن مي باشدولذا نفع وحقوق مالك 

                                                             
  .79منبع قبلي ص,حميد محمدي - 1
  85منبع قبلي ص,حميد محمدي- 2
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  1.مطالبه مال-4

يك چيز يا قدرت گرفتن :واژه مصادره در زبان عربي در معاني ذيل بكار رفته شده است
  :حكومتي وضبط املاك دو نمونه از موارد كاربرد اين اصطلاح عبارتند از

ضبط اموال خصوصي ديگران به وسيله دولت براساس قانون يا :المصادره في القانون -
  .براساس حكم دادگاه

  2.مصادره وضبط املاك:مصادره في الاملاك -

  مصادره در اصطلاح حقوقي :بند اول 

ح حقوقي منظور از مصادره اين است كه دولت از تمام يا قسمتي از اموال فردي در اصطلا 
دكتر محمد جعفر جعفري  3.شخص سلب مالكيت كند وخود آن اموال را در اختيار گيرد

توقيف مال عبارت است از سلب آزادي از مال شخص «:لنگرودي در توقيف مال آورده است
به طوريكه در زمان آن حالت انتظار ترخيص ,ا نامحدودودر اختيار گرفتن آن در مدت معين ي

وجود داشته باشد واگر حالت انتظار وترخيص وجود نداشته باشد آن را ضبط يا مصادره اموال 
البته بديهي .بنابراين مصادره اموال يعني ضبط تمام يا بخشي از اموال متهم به نفع دولت 4.گويند

شايان ذكر است .قوقي آن در شأن دادگاه مي باشداست صدر حكم مذكور به اعتبار آثار ح
كه ايشان در كتاب مبسوط ترمينيولوژي حقوق ضمن توجه دادن مخاطب به مفاهيم وتعاريف 

                                                             
  .246ص 1376,چاپ دانشگاه تهران,جلد اول,مباحثي تحليلي از حقوق شركتهاي تجاري,دكترمحمد عيسي تفرشي - 1
  .456منبع قبلي ص,دكتر محمد عيسي تفرشي - 2
  373ص1370,انتشارات اطلاعات تهران,سوءاستفاده از حق,مديدكتر حميد بهرامي اح-- 3
  .414منبع قبلي ص,دكترمحمد جعفرلنگرودي - 4
  



13
98

ن 
ستا

 تاب
م-

ده
ره 

شما
م- 

سو
ره 

دو
 - 

 یار
ون

 قان
قی

قو
 ح

ی-
علم

مه 
لنا

فص

141

 

نكات مبسوطي را در جهت تشريح وتبيين ماهيت حقوقي وجرايي واژه مصادره اموال ,مذكور 
  :بيان نمودند كه به لحاظ اهميت آن عيناً نقل ودرج مي شود

مصادره يا ضبط ديوان مجازاتي است از سنخ جريمه هاي مالي كه اگر مسبوق به  :مصادره
اگر بدون محاكمه .محاكمه قاضي عادل وصدور حكم باشد مي توان زيرعنوان تعزير قرار گيرد

غزالي آن را منع كرد ومؤلف كتاب سلوك .باشد سندي از شريعت مطهره بر آن نيست
خان اوزبك بود گفته است كه مصادره حرام محض است وهيچ  الملوك كه دستگاه عبيداالله

گاه شرع آن را مباح نكرده است وهيچ اجتهادي آن را تجويز ننموده است ومتحمل آن 
  .كافراست وهركه با او دادوستد كند فاسق است

  ضبط اموال درتاريخ اسلامي: بند دوم

نوشته اند .ط اموال سابقه داردبطوريكه كتب ومنابع تاريخ اسلام حكايت دارد در اسلام ضب
  .كه ضبط ومصادره اموال در اسلام از زمان خلفاي راشدين شروع شده است

يعقوبي مورخ مي نويسد كه معاويه اولين كسي است كه دستور ضبط و مصادره را صادر «
  1.»كرده

سلامي نمونه هايي از اعمال ضبط ومصادره اموال در تاريخ اسلام وبه نقل از تاريخ تمدن ا
از راه تجارت ياطريق ديگر اضافه بر )عمال(درزمان خلفاي راشدين اگر واليان«اشاره مي شود

حقوق سودي بدست مي آورند خلفا نصف آن سود را به نفع بيت المال مصادره مي 
چنانچه عمر يا واليان خود در كوفه وبصره وبحرين چنان كرد واين عمل را در آن زمان ,كردند

در زمان بني اميه كه مĤمورين عالي رتبه دولت يا ظام وزور استبداد مردم را »ندمقاسمه مي گفت

                                                             
  .375ص,منبع قبل,مبسوط در ترمينيولوژي,دكتر محمد جعفر,جعفر لنگرودي - 1

  1.مطالبه مال-4

يك چيز يا قدرت گرفتن :واژه مصادره در زبان عربي در معاني ذيل بكار رفته شده است
  :حكومتي وضبط املاك دو نمونه از موارد كاربرد اين اصطلاح عبارتند از

ضبط اموال خصوصي ديگران به وسيله دولت براساس قانون يا :المصادره في القانون -
  .براساس حكم دادگاه

  2.مصادره وضبط املاك:مصادره في الاملاك -

  مصادره در اصطلاح حقوقي :بند اول 

ح حقوقي منظور از مصادره اين است كه دولت از تمام يا قسمتي از اموال فردي در اصطلا 
دكتر محمد جعفر جعفري  3.شخص سلب مالكيت كند وخود آن اموال را در اختيار گيرد

توقيف مال عبارت است از سلب آزادي از مال شخص «:لنگرودي در توقيف مال آورده است
به طوريكه در زمان آن حالت انتظار ترخيص ,ا نامحدودودر اختيار گرفتن آن در مدت معين ي

وجود داشته باشد واگر حالت انتظار وترخيص وجود نداشته باشد آن را ضبط يا مصادره اموال 
البته بديهي .بنابراين مصادره اموال يعني ضبط تمام يا بخشي از اموال متهم به نفع دولت 4.گويند

شايان ذكر است .قوقي آن در شأن دادگاه مي باشداست صدر حكم مذكور به اعتبار آثار ح
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غارت مي كردند مصادره به نام استخراج صورت مي گرفت تا آن درجه كه در اواخر 
دارائي او را حساب مي كردندوآنچه دستشان ,كه از كار بركنار مي شد)والي(حكومت بني اميه

در اوايل دولت عباسي مĤمورين عالي رتبه از ميان  .نمودند مي آمد از دارائي والي ضبط مي
گرچه ,برادران وعموهاي خليفه انتخاب مي شدند و از آن رو صحبت مصادره به ميان مي آمد

سپس كاربدست سايرين افتاد وجور وبيداد وطمع .پاره اي از مامورين وقعاً نيك سيرت نبودند
) بيت المال(منصور محلي را نام.اموال گشودندورزي آغاز گشت وخلفا دست به ضبط ومصاده 

نهاد وآنچه از مأمورين خود مصادره مي كرد در آن محل جمع مي كرد و از زمان مهدي آتش 
وپس از آن هادي وهارون »هجري169- 15ه «بيداد مĤمورين به حدي شعله ور شد كه مهدي

ر روزهاي معين جلوس اواسط قرن سوم مرتب براي رسيدگي به مظالم وشكايات د«ومĤمون تا
موقعي هارون از وزير خود يحيي  .مي كردندوالبته تمام شكايات از دست عمال ومأمورين بود

برمكي راجع به علي ابن عيسي مشورت كرد كه اورا به فرمانروايي خراسان بفرستد به يحيي 
ن وعلي ابن عيسي رابه خراسا,اما هارون به مخالفت وزيرتوجه نكرد  ,نظر مخالف داد

فرستادوعلي ابن عيسي درخراسان بيداد كردوآنچه توانست اموال مردم را گرفت وهديه هاي 
هارون كه هديه هاي بي نظير .براي هارون فرستاد,بسياري از جامه وپارچه ومشك وبرده واسب

اين همان والي است كه با انتساب )كينه ي يحيي ابوعلي بود(اي ابو علي:را ديد به يحيي گفت
بودي وما برخلاف نظر تو فرستاديم واكنون مي بيني كه مأموريت او چقدر پر  او مخالف

اي خليفه خدا جان مرا فداي تو كند اگرچه طبعاً ميل دارم رايم :يحيي گفت.بركت مي باشد
درست باشد ودر مشورت موفق باشم ولي بيشتر مي خواهم كه رأي خليفه والاتر وعملش بيشتر 

اما آنچه را كه اين عامل ستمگر  .او مي خواهد ناپسند نباشد ونظرش صائب تر باشد وآنچه
براي خليفه فرستاده بيشترين را با زور وتعدي از مردمان شريف گرفته است والي اگر خليفه 
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با :چطور؟ يحيي گفت: اجازه دهد دو مقابل آن را از بازرگانان كرخ مي ستانم هارون گفت
او ,كرديم  من تا هفت ميليون درهم حاضر شدمجواهر فروش راجع به خريد جواهر صحبت 

اكنون دنبال او مي فرستم كه جعبه جواهري را براي تجديد نظر بياورد وهمين كه  .راضي نشد
منكر مي شويم و باور نمي كنيم وفوراً هفت ميليون درهم استفاده مي بريم وهمين طور با ,آورد

نيست بدانيم كه دارائي محمد ابن اين وضع عجيب ! يك دوتا تاجر ديگر رفتار مي كنيم
سليمان والي بصره درزمان هارون الرشّيد پنجاه ميليون درهم نقد واملاك زيادي بود كه روزي 
صد هزار درهم درآمد آن املاك مي شد ونقدينه علي بن عيسي بن ماهان به هشتاد ميليون 

امده وهمه را ضبط درهم رسيد وهارون چاره اي جز مصادره آن همه دارائي به خاطرش ني
وگاه پيش از مرگ »سليمان-مانند مصادره اموال محمدبن«مصادره گاه پس از مرگ عامل.كرد

از خراسان  راچنانچه هارون عيسي ,انجام مي گرفت»مصادره اموال علي بن عيسي«او مانند
استثناي سي  برداشته نقدينه و اموال منقول او را برصد وپنجاه شتر بار كرده وبه بيت المال برد به

ميليون درهم نقد كه عيسي پسر علي بن عيسي در باغ عمارت خود واقع در بلخ پنهان كرده 
ضبط اموال عمان چندان دوام نيافت چه به زودي عمال استقلالي برهم زده در در قلمرو  .بود

فرستادند خود فرمانروايي مطلق گشتند وسالانه مبلغ معيني به بغداد مي فرستادند وغالباً هم نمي 
در عوض مصادره اموال وزيران شيوع يافت خلفاي اموال وزيران را مصادره مي كردند تا بدان 
وسيله كسري بيت المال را جبران نمايند واين عمل را نوعي عدالت مي دانستند كه اموال 

خلفاي نخستين عباسي در .برسانند» بيت المال«عمومي را از وزيران گرفته به خزانه ي عمومي
غاز اموال وزيران را نه از روي احتياج بلكه براي مجازات وزيران در مقابل گناهان سياسي آ

نخستين وزير سفاح »مشهور به وزير آل احمد«مثلاً عبوسلمه خلال.وامثال آن مصادره مي كردند
پول زيادي در راه استقرار خلافت عباسيان مصرف مي كرد وهمانطور كه عبومسلم آنان را با 

غارت مي كردند مصادره به نام استخراج صورت مي گرفت تا آن درجه كه در اواخر 
دارائي او را حساب مي كردندوآنچه دستشان ,كه از كار بركنار مي شد)والي(حكومت بني اميه

در اوايل دولت عباسي مĤمورين عالي رتبه از ميان  .نمودند مي آمد از دارائي والي ضبط مي
گرچه ,برادران وعموهاي خليفه انتخاب مي شدند و از آن رو صحبت مصادره به ميان مي آمد

سپس كاربدست سايرين افتاد وجور وبيداد وطمع .پاره اي از مامورين وقعاً نيك سيرت نبودند
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نهاد وآنچه از مأمورين خود مصادره مي كرد در آن محل جمع مي كرد و از زمان مهدي آتش 
وپس از آن هادي وهارون »هجري169- 15ه «بيداد مĤمورين به حدي شعله ور شد كه مهدي
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برمكي راجع به علي ابن عيسي مشورت كرد كه اورا به فرمانروايي خراسان بفرستد به يحيي 
ن وعلي ابن عيسي رابه خراسا,اما هارون به مخالفت وزيرتوجه نكرد  ,نظر مخالف داد

فرستادوعلي ابن عيسي درخراسان بيداد كردوآنچه توانست اموال مردم را گرفت وهديه هاي 
هارون كه هديه هاي بي نظير .براي هارون فرستاد,بسياري از جامه وپارچه ومشك وبرده واسب

اين همان والي است كه با انتساب )كينه ي يحيي ابوعلي بود(اي ابو علي:را ديد به يحيي گفت
بودي وما برخلاف نظر تو فرستاديم واكنون مي بيني كه مأموريت او چقدر پر  او مخالف

اي خليفه خدا جان مرا فداي تو كند اگرچه طبعاً ميل دارم رايم :يحيي گفت.بركت مي باشد
درست باشد ودر مشورت موفق باشم ولي بيشتر مي خواهم كه رأي خليفه والاتر وعملش بيشتر 

اما آنچه را كه اين عامل ستمگر  .او مي خواهد ناپسند نباشد ونظرش صائب تر باشد وآنچه
براي خليفه فرستاده بيشترين را با زور وتعدي از مردمان شريف گرفته است والي اگر خليفه 
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ود كمك كرد ابوسلمه پول مي داد وچون به سفاح خبر دادند ابومسلم مي خواهد شمشير خ
ابومسلم ابومسلح .سفاح به ابومسلم اشاره كرد كه كارش رابسازد,خلافت را از عباسيان بازستاند

رابكشت وخليفه دارائي ابوسلحه راضبط كرد وپس ازچندي منصور عباسي همان كار را با 
ن قسم هارون با برمكيان و معتصم با مروان رفتار نمود ولي معتصم بيشتر همي.ابومسلم انجام داد 
چه از خانه فضل يك ميليون دينار ومقداري ظروف ,فضل را ازپاي در آورد,از نظر ضبط اموال

از آن پس كه دوره .واسباب خانه كه آن هم يك ميليون دينار مي ارزيد به دست معتصم افتاد
ز مصادره اموال وزيران فقط رفع احتياج وتصرف دارائي آنان بوده ي انحطاط فرا رسيد منظور ا

انجام گرفت )هجري320،295(مصادره ي اموال وزيران بيش از هر موقع در زمان مقتدر .است
مقتدر در خردسالي وجواني به خلافت رسيد وامور مملكت به دست مادر خليفه وزنان خليفه 

خلافت مقتدر وزيران زودبه زودتغيير  در زمان...وگماشتگان خليفه اداره مي شد
كه سه مرتبه به وزارت رسيد واموال زيادي گرد آورد كه .ميكردندواموال آنان مصادره مي شد

بطور كلي اموال تمام وزيران مقتدر مصادره شده وخودشان يا زنداني ,تمام آن مصادره رفت
ضيان وملازمان وزنان حرم سرا علاوه براموال وزيران اموال قا.مي شدند يا به قتل مي رسيدند

وغيره نيز در ايام مقتدر مصادره مي شد به قسمي كه ميزان مصادره اموال به چهل ميليون دينار 
والي اموال مردم را مصادره .خلاصه اينكه مصادره منبع در آمد عمومي وخصوصي شد.رسيد

اما خلفا تا براي .وزير مال والي را وخليفه اموال وزرا وطبقات مردم يكديگر را.مي كرد
پرداخت حقوق سپاهيان وساير هزينه هاي لازم به پول احتياج نداشتند اموال وزيرا را مصادره 

خلفا اموال وزيران را چنانچه كه گفتيم متعلّق به بيت المال مي دانستند و عقيده  .نمي كردند
عمومي امر مشروعي  داشتند كه استرداد اموال كه بازور وظلم از مردم گرفته شده براي جوامع

انحطاط عباسي اختلاس اموالي عمومي ورسوايي نويسندگان دفاتر ماليات در دوره  .مي باشد
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هجري واثق خليفه عباسي  329مثلاً در سال ,بالا گرفت و از آن رو اموالشان مصادره مي شد
د وهمين طور بسياري از آنان را به زندان افكنده يا شدت هر چه تمامتر اموالشان را مصادره كر

استقراي نام در قرآن كريم  1.».هجري اموال نويسندگان را مصادره نمود255معتر در سال 
مستدرك اوسائل وبحارالانوار نشان مي ,وسائل الشيعه,ومعظم منابع حديثي اعم از كتب اربعه

در .يعني كتاب وسنت هرگز اصطلاح مصادره اموال بكار نرفته است,دهد كه در منابع فقهي
جز در يك مورد اثري از ,ون وآثار فقهي شيعه نيز با استقراي ناقص كه به عمل آمدهمت

  .اصطلاح مزبور يافت نشده است

  مباني قانوني ضبط اموال :بند سوم

بطور كلي در بررسي تحولات تاريخي حقوق جزاي ايران كه ضبط اموال هم جزئي از آن 
در  .ه ي بعد از آن تفاوت قائل شدضرورت دارد بين دوره ي قبل از مشروطيت ودور,است

مطالعه در مسايل مربوط به تاريخ حقوق جزاي ايران به عمل نيامده ,دوره ي قبل از مشروطيت
اين وضع شايد بدان سبب باشد كه وضع حقوق جزا قبل از مشروطيت اصولاً مهم بوده ,است
واره از فقه هم,مع ذلك مسلم است كه قواعد اصلي حقوق جزا تا قبل از مشروطيت.است

حكام وفرمانروايان به هر نحو كه ,ليكن در مورد تعيين مجازات,اسلامي اتخاذ مي شده است
مجرمين را مجازات مي كردند كه يكي از مجازات ها حقوق جزاي ايران در روره ,مايل بودند 

 با تصويب قانون اساسي ومتمم آن كه حقوق اوليه افراد واصول پايه هاي,ي بعد از مشروطيت
مصادره اموال ,نظم اجتماعي را در برداشت وهمچنين قواعد حقوق جزا ي مورد اعمال ضبط 

به .تعيين مجازات ها براي حمايت وپاسداري از اين اصول متحول گشت و .بوده است
اولين قانون مدون حقوق جزا در ايران بصورت لايحه قانون مجازات عمومي با اقتباس ,هرحال

                                                             
  .456ص ,منبع قبلي,دكتر محمد عيسي,تفرشي - 1

ود كمك كرد ابوسلمه پول مي داد وچون به سفاح خبر دادند ابومسلم مي خواهد شمشير خ
ابومسلم ابومسلح .سفاح به ابومسلم اشاره كرد كه كارش رابسازد,خلافت را از عباسيان بازستاند

رابكشت وخليفه دارائي ابوسلحه راضبط كرد وپس ازچندي منصور عباسي همان كار را با 
ن قسم هارون با برمكيان و معتصم با مروان رفتار نمود ولي معتصم بيشتر همي.ابومسلم انجام داد 
چه از خانه فضل يك ميليون دينار ومقداري ظروف ,فضل را ازپاي در آورد,از نظر ضبط اموال

از آن پس كه دوره .واسباب خانه كه آن هم يك ميليون دينار مي ارزيد به دست معتصم افتاد
ز مصادره اموال وزيران فقط رفع احتياج وتصرف دارائي آنان بوده ي انحطاط فرا رسيد منظور ا

انجام گرفت )هجري320،295(مصادره ي اموال وزيران بيش از هر موقع در زمان مقتدر .است
مقتدر در خردسالي وجواني به خلافت رسيد وامور مملكت به دست مادر خليفه وزنان خليفه 

خلافت مقتدر وزيران زودبه زودتغيير  در زمان...وگماشتگان خليفه اداره مي شد
كه سه مرتبه به وزارت رسيد واموال زيادي گرد آورد كه .ميكردندواموال آنان مصادره مي شد

بطور كلي اموال تمام وزيران مقتدر مصادره شده وخودشان يا زنداني ,تمام آن مصادره رفت
ضيان وملازمان وزنان حرم سرا علاوه براموال وزيران اموال قا.مي شدند يا به قتل مي رسيدند

وغيره نيز در ايام مقتدر مصادره مي شد به قسمي كه ميزان مصادره اموال به چهل ميليون دينار 
والي اموال مردم را مصادره .خلاصه اينكه مصادره منبع در آمد عمومي وخصوصي شد.رسيد

اما خلفا تا براي .وزير مال والي را وخليفه اموال وزرا وطبقات مردم يكديگر را.مي كرد
پرداخت حقوق سپاهيان وساير هزينه هاي لازم به پول احتياج نداشتند اموال وزيرا را مصادره 

خلفا اموال وزيران را چنانچه كه گفتيم متعلّق به بيت المال مي دانستند و عقيده  .نمي كردند
عمومي امر مشروعي  داشتند كه استرداد اموال كه بازور وظلم از مردم گرفته شده براي جوامع

انحطاط عباسي اختلاس اموالي عمومي ورسوايي نويسندگان دفاتر ماليات در دوره  .مي باشد
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هجري شمسي 1304در سال ,اصلاحات بعدي آن و 1810فرانسه سال از حقوق جزاي عمومي 
  1.به تصويب كميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد

  :اصل شانزدهم  قانون اساسي دوران مشروطيت مقرّر مي داشت

  »ضبط املاك واموال مردم به عنوان مجازات وسياست ممنوع است مگر به حكم قانون «

  :دوران مشروطيت مقرّر مي داشتاصل پانزدهم قانون اساسي 

هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نمي توان بيرون كرد مگر با مجوز شرعي وآن نيز «
ومطابق اصل هفدهم متمم قانون اساسي دوران مشروطيت »...پس از تĤديه قيمت عادله است

منوع سلب تسلط مالكين ومتصرفين از اموال واملاك متصرفه ايشان به هر عنوان كه باشد م
هيچ مالي را از « :قانون مدني ايران آمده است31چنانچه در ماده ي ,است مگر به حكم قانون

باتوجه به اقتباس قانون مجازات »تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون
ماده مربوط به ضبط ,در اينجا قبل از بررسي قانون مزبور,از قانون فرانسه1304عمومي مصوب 

  .ه اموال در حقوق جزاي فرانسه ذكر مي شودومصادر

   رانيا ييجزا نيضبط در قوان يبررس: سوم بخش

به تفصيل مجازات ضبط اموال را مورد  )جديد.م.ق214م(قانون مجازات اسلامي10ماده 
بحث قرار داده است وتكليف دادگاه ومراجع قانوني را در موارد مختلف ضبط اموال واشياء 

از قانون مذكور در )جديد.م.ق744م(522بر ماده مذكور مي توان از ماده علاوه .بيان مي كند
از قانون ياد شد در مورد ضبط اموال ناشي 539مورد ضبط اموال ناشي از جرم سكّـه قلب ،ماده 

                                                             
زات اسلامي ومقايسه آن باحقوق آمريكاپايان نامه دوره معاونت در جرم در قانون مجا,ناصر رضواني جويباري - 1

  .49ص.1378دانشگاه تهران ,كارشناسي ارشد
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در مورد ضبط اشياء مكشوفه وآلات )جديد.م.ق784م(562از تصديق خلاف واقع وماده 
در مورد ضبط وسايل وتجهيزات واموال فرهنگي )دجدي.م.ق791م(568وادوات حفاري،ماده 

در مورد )جديد.م.ق927م(709راجع به ضبط اموال ناشي از ارتشاء ،ماده 592تاريخي،ماده 
ضبط اسباب ونقود متعلق به قمار كه در مباحث آتي برخي از موارد مذكور را مورد بررسي 

بط اموال را در قوانين مختلف قرار مي دهيم در ضمن در فصل چهارم كليه مواد مربوط به ض
قانون مجازات اسلامي،نخست آن را مورد بررسي 10حال با توجه به اهميت ماده .مي نويسيم

 «:مقرر مي دارد )جديد.م.ق214م(قانون مجازات اسلامي 10ماده  .تحليلي قرار مي دهيم
تكليف اشياء بازپرس يا دادستان در صورت صدور قرار منع تعقيب يا موقوف شدن تعقيب بايد 

و اموال كشف شده را كه دليل يا وسيله جرم است و يا از جرم تحصيل شده و يا هنگام 
ارتكاب استعمال و يا براي استعمال اختصاص داده شده است تعيين كند تا مسترد يا ضبط يا 

در مورد ضبط دادگاه تكليف اموال و اشياء را تعيين خواهد كرد هم چنين . معدوم شود
يا دادستان مكلفّ است تا زماني كه پرونده نزد او جريان دارد به تقاضاي ذي نفع با  بازپرس و

  .رعايت شرايط زير دستور رد اموال و اشياي مذكور را صادر كند

  .وجود تمام يا قسمتي از آن اشياء و اموال در بازپرسي يا دادرسي لازم نباشد-1

  .اشياء و اموال بلامعارض باشد-2

  .اء و اموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم شوددر شمار اشي-3

دركليه امورجزايي، دادگاه نيز بايد ضمن صدور حكم يا قرار يا پس از آن، اعم از اينكه 
مبني بر محكوميت يا برائت يا موقوف شدن تعقيب متهم باشد، نسبت به اشياء و اموالي كه 

رتكاب استعمال يا براي استعمال وسيله جرم بوده يا براثرجرم تحصيل شده است ياهنگام ا

هجري شمسي 1304در سال ,اصلاحات بعدي آن و 1810فرانسه سال از حقوق جزاي عمومي 
  1.به تصويب كميسيون دادگستري مجلس شوراي ملي رسيد

  :اصل شانزدهم  قانون اساسي دوران مشروطيت مقرّر مي داشت

  »ضبط املاك واموال مردم به عنوان مجازات وسياست ممنوع است مگر به حكم قانون «

  :دوران مشروطيت مقرّر مي داشتاصل پانزدهم قانون اساسي 

هيچ ملكي را از تصرف صاحب ملك نمي توان بيرون كرد مگر با مجوز شرعي وآن نيز «
ومطابق اصل هفدهم متمم قانون اساسي دوران مشروطيت »...پس از تĤديه قيمت عادله است

منوع سلب تسلط مالكين ومتصرفين از اموال واملاك متصرفه ايشان به هر عنوان كه باشد م
هيچ مالي را از « :قانون مدني ايران آمده است31چنانچه در ماده ي ,است مگر به حكم قانون

باتوجه به اقتباس قانون مجازات »تصرف صاحب آن نمي توان بيرون كرد مگر به حكم قانون
ماده مربوط به ضبط ,در اينجا قبل از بررسي قانون مزبور,از قانون فرانسه1304عمومي مصوب 

  .ه اموال در حقوق جزاي فرانسه ذكر مي شودومصادر

   رانيا ييجزا نيضبط در قوان يبررس: سوم بخش

به تفصيل مجازات ضبط اموال را مورد  )جديد.م.ق214م(قانون مجازات اسلامي10ماده 
بحث قرار داده است وتكليف دادگاه ومراجع قانوني را در موارد مختلف ضبط اموال واشياء 

از قانون مذكور در )جديد.م.ق744م(522بر ماده مذكور مي توان از ماده علاوه .بيان مي كند
از قانون ياد شد در مورد ضبط اموال ناشي 539مورد ضبط اموال ناشي از جرم سكّـه قلب ،ماده 

                                                             
زات اسلامي ومقايسه آن باحقوق آمريكاپايان نامه دوره معاونت در جرم در قانون مجا,ناصر رضواني جويباري - 1

  .49ص.1378دانشگاه تهران ,كارشناسي ارشد
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اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم 
  . شود

  ضبط موقت يا بازداشت موقت اموال:اول بند

رئيس ,رئيس دادگستري(كه مراجع ذي صلاح ،كشف جرم ويا بازپرس ويا دادستان وقتي
ودر مرحله ي تحقيق ودادگاه )اه هاي عمومي وانقلابمطابق قانون تشكيل دادگ,دادگاه

عمومي در زماني كه دادگاه عمومي رأساً به جرم رسيدگي مي نمايد،اشياء واموال  راضبط مي 
نمايند، اين نوع ضبط اموال براساس دستور يا قرار خاص صورت مي گيرد وبرحسب مورد 

گاه عمومي و صدور حكم ممكن ضبط مال از تاريخ وقوع ضبط تارسيدگي به موضوع در داد
يا رئيس ,رئيس حوزه قضائي(است ادامه يابد وچه بسا در اين فاصله از سوي بازپرس يا دادستان

اشياء واموال ضبط شده ,وحتي در مواردي از سوي خود مأمورين كشف جرم)دادگاه يا دادگاه
واشياء به صاحب آن ها  البته دستور رد اموال.به صاحب آن مسترد گردد وتوقيف مال پايان يابد

قانون مجازات  10قاضي منوط به تحقّق شرايط مقرر در ماده ) بازپرس ويا دادستان(از سوي
  .اسلامي مي باشد

  :به جهات وعلل زير صورت مي گيرد 10ضبط موقت اموال مطابق ماده 

تحقيق گاهي اشياء واموال ازاين جهت كه براي اثبات اتهام متهم درمرحله »دليل«به عنوان-1
صورت مي گيرد كه پس از رفع احتياج به صاحب ,يا دادرسي مورد استفاده قرار گيرند

  .مي گردد»مسترد«آن

گاهي اشياء واموال ازاين جهت كه از جرم حاصل شده وكشف »مسترد كردن«به منظور-2
 ويا از متهم به دست آمده وبايستي به صاحبان آن مسترد گردد ضبط مي شوند كه در اين موارد
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با مراجعه وتقاضاي مالك يا ذي نفع در جريان تحقيق يا محاكمه از سوي قاضي دادگاه از مال 
  .رفع توقيف شده وبه صاحب آن مسترد مي گردد

گاهي اشياء واموال از اين جهت كه بايستي به حكم قانون معدوم ,»معدوم كردن«به منظور-3
آن هاضبط مي شوند كه در اين  شوند ويا به احتمال شمول حكم قانون براي معدوم كردن

موارد ضبط مال ادامه پيدا مي كند تا دادگاه تكليف آن را از اين جهت كه معدوم ويا ضبط 
  .شود تعيين نمايد

تربيتي گاهي اشياء واموال به  –به منظور پيشگيري از خطر به عنوان يك اقدام تأميني-4
د ويا ورود ضرر به جامعه وبه جهت جهت پيشگيري از وقوع جرم وخطر جاني ومالي براي افرا

كه در اين موارد ممكن است پس از رفع حالت ويا ,خطرناك ومضر بودن ضبط مي شوند 
وضع خطرناك واحتمال رفع ضرر از اشياء واموال رفع توقيف وبه صاحبان مسترد شوند ويا 

حكم به اينكه به جهت بقاي وصف خطرناك ومضر بودن توقيف آنها ادامه يابد تا دادگاه 
  1ضبط دائم آن ها بدهد

به منظور تأمين حقوق زيان ديده از جرم،گاهي اشياء واموال از اين جهت كه حقّ زيان -5
ديده از جرم ضايع نشود براي رفع ضرر از متضرراز جرم موقتاً ضبط مي گردند تا زماني كه 

و صاحب آن  دادگاه حكم به پرداخت حق زيان ديده از جرم صادر نمايد ومابقي به مالك
  .مسترد مي شود

البته لازم به توضيح است كه مطابق نظريه مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در مواردي كه 
زيان ديده از جرم نيازي به تقديم ,قانون مجازات اسلامي حكم دهد 10دادگاه به استناد ماده 

                                                             
دانشگاه , پايان نامه حقوق جزايي,آئين دادرسي كيفري107قانون مجازات اسلامي و 10بررسي مواد ,حميد محمدي- 1

  .306ص,73آزاد مركزي تهران سال

اختصاص داده شده حكم مخصوص صادر و تعيين كند كه آن ها بايد مسترد يا ضبط يا معدوم 
  . شود

  ضبط موقت يا بازداشت موقت اموال:اول بند

رئيس ,رئيس دادگستري(كه مراجع ذي صلاح ،كشف جرم ويا بازپرس ويا دادستان وقتي
ودر مرحله ي تحقيق ودادگاه )اه هاي عمومي وانقلابمطابق قانون تشكيل دادگ,دادگاه

عمومي در زماني كه دادگاه عمومي رأساً به جرم رسيدگي مي نمايد،اشياء واموال  راضبط مي 
نمايند، اين نوع ضبط اموال براساس دستور يا قرار خاص صورت مي گيرد وبرحسب مورد 

گاه عمومي و صدور حكم ممكن ضبط مال از تاريخ وقوع ضبط تارسيدگي به موضوع در داد
يا رئيس ,رئيس حوزه قضائي(است ادامه يابد وچه بسا در اين فاصله از سوي بازپرس يا دادستان

اشياء واموال ضبط شده ,وحتي در مواردي از سوي خود مأمورين كشف جرم)دادگاه يا دادگاه
واشياء به صاحب آن ها  البته دستور رد اموال.به صاحب آن مسترد گردد وتوقيف مال پايان يابد

قانون مجازات  10قاضي منوط به تحقّق شرايط مقرر در ماده ) بازپرس ويا دادستان(از سوي
  .اسلامي مي باشد

  :به جهات وعلل زير صورت مي گيرد 10ضبط موقت اموال مطابق ماده 

تحقيق گاهي اشياء واموال ازاين جهت كه براي اثبات اتهام متهم درمرحله »دليل«به عنوان-1
صورت مي گيرد كه پس از رفع احتياج به صاحب ,يا دادرسي مورد استفاده قرار گيرند

  .مي گردد»مسترد«آن

گاهي اشياء واموال ازاين جهت كه از جرم حاصل شده وكشف »مسترد كردن«به منظور-2
 ويا از متهم به دست آمده وبايستي به صاحبان آن مسترد گردد ضبط مي شوند كه در اين موارد
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دخواست به دادگاه دادخواست ندارد ولي براي مطالبه خسارات ناشي از جرم لازم است كه دا
بنابراين با توجه به موارد فوق مي توان گفت كه غالباً ضبط اموالي كه در مرحله ي .1بدهد

از موارد ضبط موقت اموال ,تحقيق وكشف جرم وگاهي محاكمه ي متهم صورت مي گيرد
ه است كه در اكثر موارد نيز به استرداد مي انجامد وتا قبل ازمحاكمه متهم و در جريان محاكم

وصدورحكم ازسوي دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حكم 
البته لازم به ذكر است كه اغلب ضبط .به ضبط دائم ومعدوم كردن مال ضبط شده مي گردد

موقت اموال در رابطه با جزء يا قسمتي از اموال متهمان صورت مي گيرد وبايد در نظر داشت 
تحقيق وتعقيب ازسوي ضابطين عدليه يا قضات اموال ,اً در مرحله ي كشفكه چنانچه استثنائ

دادگاه كيفري تنها ,پس ازرسيدگي به متهم ودر مرحله ي دادرسي,متهم موقتاً بازداشت گردد
آن بخش از اموال متهم را كه در اثر ارتكاب جرم حاصل گرديده ويا وسيله جرم بوده ويا به 

ضبط نموده ومابقي آن را به صاحب مال مسترد مي ,باشد عنوان دليل وجودشان لازم مي 
  )ا.م.ق10مطابق ماده .(دارد

  ضبط دائم يا مصادره اموال:دوم بند

در ادامه ضبط موقت اموال است كه بدواً از سوي مأمورين كشف جرم  ويا »مصادره اموال«
بيت المال يا دولت ويا به دستوردادگاه كيفري بنا به احتياط و تأمين حقوق زيان ديده از جرم يا 

ويا پس از رسيدگي به اتهام متهم ومحاكمه او از سوي ,رعايت حال جامعه صورت گرفته

                                                             
چاپ ,جلد اول,نظرهاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در مسائل كيفري ,غلامرضا شهري وسروش ستوده تهراني -. 1

  .199ص,1377,روزنامه رسمي كشور,دوم
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دادگاه كيفري وبه عنوان مجازات مالي ويا به جهت استرداد حقوق زيان ديدگان رأساً وبه 
  1.موجب حكم خاص صورت مي گيرد

  :جهات مصادره اموال را مي توان به شرح ذيل نام برد

به عنوان كيفر ومجازات مجرمي كه دراثر ارتكاب جرم وازطريق مجرمانه آن اموال و -1
  .اشياء را به دست آورده دادگاه حكم به مصادره اموال مي دهد

البته در صورتي كه اين نوع از ضمانت اجراء كيفري به عنوان مجازات اصلي يا مجازات 
  .باشد تكميلي توسط مقنّن در متن قانوني پيش بيني شده

به منظور احقاق حقوق عمومي واعاده اموال به غارت برده شده از بيت المال عمومي -2
گاهي دادگاه حكم به مصادره اموال به غارت برده شده يا معد براي اعمال ,توسط مجرم

  .مجرمانه مي دهد

به منظور پيشگيري از وقوع جرم ويا رفع خطر ويا جلوگيري از ورود ضرر به افراد -3
مثل حكم .(گاهي دادگاه حكم به ضبط اشياء واموال خطرناك ومضر صادر مي نمايد,معهوجا

 ).به ضبط دايم اسلحه غير مجاز

, مصادره كلي ياجزئي اموال در موارد واوضاع واحوال خاصي مثل انقلاب:البته بايد گفت
يا  بيشتر درجرايم سياسي ودرباره شخص خاص به موجب فرمان يا حكم  مقام صلاحيت دار

مجلس يا به وسيله ي قوه ي مجريه وقضائيه به مرحله ي اجرا در مي آيد كه فاقد شرط وقيد 
است به طوري كه ممكن است بدون وجود نص قانوني ونسبت به همه ي اموال متهم حتي 

  .اموال بلامعارض اعمال گردد

                                                             
  .156منبع قبلي ص,حميد محمدي - 1

دخواست به دادگاه دادخواست ندارد ولي براي مطالبه خسارات ناشي از جرم لازم است كه دا
بنابراين با توجه به موارد فوق مي توان گفت كه غالباً ضبط اموالي كه در مرحله ي .1بدهد

از موارد ضبط موقت اموال ,تحقيق وكشف جرم وگاهي محاكمه ي متهم صورت مي گيرد
ه است كه در اكثر موارد نيز به استرداد مي انجامد وتا قبل ازمحاكمه متهم و در جريان محاكم

وصدورحكم ازسوي دادگاه منجربه استردادمال به صاحب آن وبه ندرت منجربه صدور حكم 
البته لازم به ذكر است كه اغلب ضبط .به ضبط دائم ومعدوم كردن مال ضبط شده مي گردد

موقت اموال در رابطه با جزء يا قسمتي از اموال متهمان صورت مي گيرد وبايد در نظر داشت 
تحقيق وتعقيب ازسوي ضابطين عدليه يا قضات اموال ,اً در مرحله ي كشفكه چنانچه استثنائ

دادگاه كيفري تنها ,پس ازرسيدگي به متهم ودر مرحله ي دادرسي,متهم موقتاً بازداشت گردد
آن بخش از اموال متهم را كه در اثر ارتكاب جرم حاصل گرديده ويا وسيله جرم بوده ويا به 

ضبط نموده ومابقي آن را به صاحب مال مسترد مي ,باشد عنوان دليل وجودشان لازم مي 
  )ا.م.ق10مطابق ماده .(دارد

  ضبط دائم يا مصادره اموال:دوم بند

در ادامه ضبط موقت اموال است كه بدواً از سوي مأمورين كشف جرم  ويا »مصادره اموال«
بيت المال يا دولت ويا به دستوردادگاه كيفري بنا به احتياط و تأمين حقوق زيان ديده از جرم يا 

ويا پس از رسيدگي به اتهام متهم ومحاكمه او از سوي ,رعايت حال جامعه صورت گرفته

                                                             
چاپ ,جلد اول,نظرهاي مشورتي اداره حقوقي قوه قضائيه در مسائل كيفري ,غلامرضا شهري وسروش ستوده تهراني -. 1

  .199ص,1377,روزنامه رسمي كشور,دوم
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بررسي تحليلي ضبط ومصادره اموال در قانون آئين دادرسي  :مبحث دوم
  كيفري

فصل سوم از باب اول قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري كه 
 ل 112الي 96شامل موادم از باب اوم از مبحث سوم از فصل سومي باشد وعيناً همان مقاله دو

قانون آئين دادرسي كيفري سابق مي باشد به تفتيش وبازرسي منازل واماكن كشف آلات 
چگونگي ضبط ومصادره آن اختصاص دارد و هم چنين فصل اول از باب سوم وادوات جرم و

قانون صدر الذكر به نحوه وموارد تجديد نظر احكام كيفري مي پردازد كه شامل ضبط 
ومصادره اموال نيز مي شود لذا ابتدا مواد مربوط به نحوه ي ضبط وتوقيف آلات وادوات جرم 

ده وسپس چگونگي تجديد نظر از احكام مربوط به در اين قانون را مورد بررسي قرار دا
مجازات ضبط ومصادره اموال را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهيم ودر انتها هم به رفع 

  .ابهاماتي در رابطه با ضبط اموال خواهيم پرداخت

  بررسي مواد مربوط به نحوه ي ضبط آلات وادوات جرم :بخش چهارم

اه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري كه همان ماده قانون آئين دادرسي دادگ107ماده 
آلات وادوات جرم از قبيل «:قانون آئين دادرسي كيفري سابق مي باشد مقرر مي دارد103

و مي »وكليه اشيائي كه در حين بازرسي به دست آمده,سكهّ تقلبي,اسناد ساختگي,خريد اسلحه
هريك ,د ضبط شده ودرصورت مجلستواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد باي

آلات و «:قانون فوق الذكر آمده است108اشياي مزبور تعريف وتوصيف مي شود ودر ماده 
ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود وآنچه را كه قاضي تحصيل مي كند 

ال مسروقه يا امو«:نيز مقرّر گشته111در ماده . »بايد با ذكر مشخصات به صاحبانش  رسيد بدهد
اشيائي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ويا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات 
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شده،بايد به دستور قاضي،به كسي كه مال از او به سرقت رفته ويا اخذ شده مسترد شود مگر 
اينكه وجود تمام يا قسمتي ازآن ها در موقع تحقيق يا دادرسي لازم باشد كه در اين صورت 

اشيائي كه برابر قانون بايد ضبط يا معدوم .از رفع احتياج به دستور قاضي مسترد مي شودپس 
منظور از ضبط در موارد مذكور،ضبط موقت اشياء وآلات »شود از حكم اين ماده مستثني است

جرم مي باشد كه همانطوري كه در بخش مربوط به جهات ضبط اموال ذكر شد هدف وجهات 
ز به خاطر كشف جرم ودليل مي باشد ويا به منظور يك اقدام تأميني ضبط در مواد مذكور ني

وپيشگيري از وقوع جرم ضبط صورت مي گيرد ويا به منظور جبران خسارت زيان ديده از 
جرم مي باشد ويا به منظور استرداد اموال به صاحب ومالك آن مي باشد ويا به علّت اينكه 

يد معدوم گردد وهمه ي مواد مذكور علّت وجهاتي اشياء واموال مربوطه چيزهايي است كه با
 107لازم به ذكر است كه حكم ماده .است كه ايجاب مي كند تا آن اموال واشياء ضبط شوند

قانون آئين 111ماده  .قانون مذكور شامل كليه اموال واشياء اعم از منقول وغير منقول مي گردد
داد اموال ضبط شده در حين تحقيقات دادرسي كيفري دادگاه هاي عمومي وانقلاب به استر

البته به نظر مي رسد براي استرداد اموال واشياء مزبور بايد تقاضاي ذي .مقدماتي،اختصاص دارد
  :ا وجود داشته باشند كه اين شرايط عبارنتد از.م.ق 10نفع وشرايط مقرّر در ماده 

  .زم نباشدوجود تمام يا قسمتي از اشياء واموال در بازپرسي يا دادرسي لا-1

  .اشياء واموال بلامعارض باشد-2

  .در شمار اشياء واموالي نباشد كه بايد ضبط يا معدوم گردد-3

استرداد اموال مذكور بنا به قاعده اصل احترام به مالكيت مشروع و رد مال به صاحب آن مي 
ر موقع هرگاه وجود تمام يا قسيمتي از اشياء واموال د,مطابق قسمت اخير ماده مزبور.باشد

بررسي تحليلي ضبط ومصادره اموال در قانون آئين دادرسي  :مبحث دوم
  كيفري

فصل سوم از باب اول قانون آئين دادرسي دادگاه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري كه 
 ل 112الي 96شامل موادم از باب اوم از مبحث سوم از فصل سومي باشد وعيناً همان مقاله دو

قانون آئين دادرسي كيفري سابق مي باشد به تفتيش وبازرسي منازل واماكن كشف آلات 
چگونگي ضبط ومصادره آن اختصاص دارد و هم چنين فصل اول از باب سوم وادوات جرم و

قانون صدر الذكر به نحوه وموارد تجديد نظر احكام كيفري مي پردازد كه شامل ضبط 
ومصادره اموال نيز مي شود لذا ابتدا مواد مربوط به نحوه ي ضبط وتوقيف آلات وادوات جرم 

ده وسپس چگونگي تجديد نظر از احكام مربوط به در اين قانون را مورد بررسي قرار دا
مجازات ضبط ومصادره اموال را مورد تجزيه وتحليل قرار مي دهيم ودر انتها هم به رفع 

  .ابهاماتي در رابطه با ضبط اموال خواهيم پرداخت

  بررسي مواد مربوط به نحوه ي ضبط آلات وادوات جرم :بخش چهارم

اه هاي عمومي وانقلاب در امور كيفري كه همان ماده قانون آئين دادرسي دادگ107ماده 
آلات وادوات جرم از قبيل «:قانون آئين دادرسي كيفري سابق مي باشد مقرر مي دارد103

و مي »وكليه اشيائي كه در حين بازرسي به دست آمده,سكهّ تقلبي,اسناد ساختگي,خريد اسلحه
هريك ,د ضبط شده ودرصورت مجلستواند موجب كشف جرم يا اقرار متهم به جرم باشد باي

آلات و «:قانون فوق الذكر آمده است108اشياي مزبور تعريف وتوصيف مي شود ودر ماده 
ادوات جرم را بايد شماره گذاري و ممهور وحفظ نمود وآنچه را كه قاضي تحصيل مي كند 

ال مسروقه يا امو«:نيز مقرّر گشته111در ماده . »بايد با ذكر مشخصات به صاحبانش  رسيد بدهد
اشيائي كه به واسطه ارتكاب جرم تحصيل شده ويا هر نوع مالي كه در جريان تحقيقات 
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توقيف آن ها تا آن زمان ادامه يافته وپس از رفع احتياج در صورت ,تحقيق ودادرسي لازم باشد
وجود شرايط فوق الذكر به صاحبان آن ها مسترد مي گردد به علاوه اشيائي كه طبق قانون بايد 

ون قان 10ضبط يا معدوم شوند از حكم مذكور استثناء گرديده است كه قبلاً در بررسي ماده 
مجازات اسلامي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است ودر اينجا ضرورت به تكرار آن نمي 

  .باشد

  ضبط ومصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر :بخش پنجم

جرائم مواد مخدر يكي از مهم ترين جرايمي است كه در سطح جهان قربانيان بسيار دارد 
ر فقط جهت نفع شخصي وكسب درآمد هاي غيرمشروع وعده اي از افراد سودجو وسوداگ

جرايم مواد .مبادرت به توليد وتوزيع مواد مزبور در سطوح داخلي كشور وبين المللي مي نمايند
مخدر به علّت شيوع آن در سطح جامعه وارتكاب آن توسط باندها وسازمان هاي جنايت كار 

وده وكنوانسيون هاي زيادي براي جزء جرايم سازمان يافته در سطح بين المللي مطرح ب
قاچاق مواد « .پيشگيري از اين بلاي خانمان سوز ومجازات مرتكبين آن ها تشكيل شده است

مخدر به طور گسترده و وسيع توسط اتحاديه هاي جنايت كار سازمان يافته كه هدفي جز تأمين 
ني مواد به صورت وسيع اين موارد شامل فروش خيابا.منافع اقتصادي ندارند ،اداره مي شوند

وجريان سريع پول ها ودرآمدهاي ناشي از فروش مواد به سطوح بالاتر شبكه هاي جرايم بين 
درنهايت اين سرمايه ها براي تداوم واثبات شبكه هاي توزيع قاچاق مواد مخدر .المللي مي باشد

تم هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند واين عملكرد بدون در نظر گرفتن مرزهاي مليّ وسيس
يك چنين جرياني ازپول،قدرت .ومقررات اعمال شده براي بازرگاني وتجارت انجام مي شود

يكي از  .»لازم رابراي تضمين واطمينان تداوم عملكرد سيستم هاي قاچاق فراهم مي نمايد
ن آن عوامل بسيار موثر وبازدارنده افراد از ارتكاب بزه قاچاق مواد مخدر مصادره اموال مرتكبي
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قاچاق چيان اغلب براي رسيدن به .جرايم مي باشد كه كاملاً در جهت هدف عكس آن هاست
پول ها وثروت هاي كلان مرتكب قاچاق مواد مخدر مي شوند واگر به اين نتيجه برسند كه 
آنچه از اين راه به دست مي آورند از آن ها گرفته مي شود وعلاوه برآن جريمه هايي هم بايد 

درهرحال .،انگيزه اقتصادي ارتكاب جرم قاچاق در قاچاقچيان از بين خواهد رفتبپردازند 
برخوردبا قاچاقچي ومجازات شدن اونسبت به ساير مجرمين ازاولويت برخوردار است وفوريت 
دارد،زيراقاچاق مواد مخدر آثار زيان بارغيرقابل جبران فردي،اجتماعي و اقتصادي زيادي را 

يارند زندانياني كه مرتكب قتل،سرقت،ويا جرايم ديگر شده اند وعامل چه بس .به همراه دارد
واگر اين افراد رابه زندانياني كه در .اصلي ارتكاب جرم،قاچاق واعتياد به مواد مخدر بوده است

رابطه مستقيم با مواد مخدر در حبس هستند اضافه كنيم بايد بگوييم درصد زنداني هايي كه به 
در راستاي از بين بردن انگيزه اقتصادي اهميت شستشوي «.ارتباط دارند نحوي با مواد مخدر

قرار گرفته است كه اين كنوانسيون 1988پول ها وضبط در آمد ها موضوع ماده پنج كنوانسيون 
پاك سازي (بنابراين تطهير پول هاي كثيف.به تصويب مجلس شوراي اسلامي هم رسيده است

ير جرايم در كنوانسيون هاي بين المللي وبرخي از كشور حاصل از قاچاق مواد مخدر وسا)پول
هاي خارجي مستقلاً جرم شناخته شده وضبط ومصادره اموال حاصل از جرم مي 

انگلستان مقرر 1986قانون جرائم مربوط به قاچاق مواد مخدر مصوب 22مثلادًر بخش .پردازند
ز قاچاق مواد مخدر خود يا مساعدت به ديگري در حفظ يا كنترل عوايد حاصله ا«:مي دارد

پنهان سازي يا انتقال از يك قلمرو به قلمرو ديگر يا منتقل نمودن به ذي نفع غير قانوني است 
نوامبر  8در كنوانسيون پاكسازي پول مصوب شوراي اروپا در « 1.وجرم به حساب مي آيد

ه شناسي توضيح در فصل اول ودر بند دال ماده يك واژه مصادره آمده است واز نظر واژ1990
                                                             

دوره كارشناسي ارشد ،دانشگاه آزاد اسلامي )2(دكتر جعفركوشا،تقريرات درس حقوق جزاي اختصاصي  - 1
  .22ص85-86واحدمركز،سال تحصيلي 

توقيف آن ها تا آن زمان ادامه يافته وپس از رفع احتياج در صورت ,تحقيق ودادرسي لازم باشد
وجود شرايط فوق الذكر به صاحبان آن ها مسترد مي گردد به علاوه اشيائي كه طبق قانون بايد 

ون قان 10ضبط يا معدوم شوند از حكم مذكور استثناء گرديده است كه قبلاً در بررسي ماده 
مجازات اسلامي به تفصيل مورد بررسي قرار گرفته است ودر اينجا ضرورت به تكرار آن نمي 

  .باشد

  ضبط ومصادره اموال در قانون مبارزه با مواد مخدر :بخش پنجم

جرائم مواد مخدر يكي از مهم ترين جرايمي است كه در سطح جهان قربانيان بسيار دارد 
ر فقط جهت نفع شخصي وكسب درآمد هاي غيرمشروع وعده اي از افراد سودجو وسوداگ

جرايم مواد .مبادرت به توليد وتوزيع مواد مزبور در سطوح داخلي كشور وبين المللي مي نمايند
مخدر به علّت شيوع آن در سطح جامعه وارتكاب آن توسط باندها وسازمان هاي جنايت كار 

وده وكنوانسيون هاي زيادي براي جزء جرايم سازمان يافته در سطح بين المللي مطرح ب
قاچاق مواد « .پيشگيري از اين بلاي خانمان سوز ومجازات مرتكبين آن ها تشكيل شده است

مخدر به طور گسترده و وسيع توسط اتحاديه هاي جنايت كار سازمان يافته كه هدفي جز تأمين 
ني مواد به صورت وسيع اين موارد شامل فروش خيابا.منافع اقتصادي ندارند ،اداره مي شوند

وجريان سريع پول ها ودرآمدهاي ناشي از فروش مواد به سطوح بالاتر شبكه هاي جرايم بين 
درنهايت اين سرمايه ها براي تداوم واثبات شبكه هاي توزيع قاچاق مواد مخدر .المللي مي باشد

تم هاي مالياتي به كار گرفته مي شوند واين عملكرد بدون در نظر گرفتن مرزهاي مليّ وسيس
يك چنين جرياني ازپول،قدرت .ومقررات اعمال شده براي بازرگاني وتجارت انجام مي شود

يكي از  .»لازم رابراي تضمين واطمينان تداوم عملكرد سيستم هاي قاچاق فراهم مي نمايد
ن آن عوامل بسيار موثر وبازدارنده افراد از ارتكاب بزه قاچاق مواد مخدر مصادره اموال مرتكبي
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داده شد كه مصادره در اين كنوانسيون به معناي مجازات يا اقدامي است كه توسط دادگاه 
متعاقب رسيدگي هاي مربوط به جرم يا جرايم جزايي مورد حكم قرار مي گيرد ومنجر به 

  :كه سه فصل قابل بحث است  »محروميت قطعي از اموال مي گردد

به هر حال تصميم قضائي است كه از .يگر تعبير دادگاه استمصادره مجازات يا به تعبير د-1
  .نظر ماهيتي در مقابل يك جرم قرار مي گيرد

اين اقدام با تدبير يا مجازات يا تصميم از سوي دادگاه كه در مقام رسيدگي مي -2
باشد،اتخّاذ مي شود وبه تعبير ديگر در پايان رسيدگي اين تصميم اتخّاذ مي شود ومقام صالح 

  .دگاه استدا

آثار مترتب بر اين تصميم همواره به صورت محروميت مالك نسبت به اموال مورد نظر -3
  .1ظهور پيدا مي كند

البته لازم به ذكر است كه به طور كليّ در قوانين ايران عنوان خاصي براي جرم تطهير پول 
ظر براين دسته از هاي كثيف وجود ندارد ولي در بسياري از موارد قوانيني وجود دارند كه نا

از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت .جرايم مي باشند
از اين قانون پيش بيني شده كه تمامي اموال و وجوه حاصله 28نظام مي باشد وچنانچه در ماده 

ه كه اين قانون پيش بيني كرد30از مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنين ماده 
ضبط يا توقيف وسايط نقليه كه در مورد مواد مخدر دخالت دارد به نفع دولت،پس نتيجه 
گرفته مي شود كه يكي از جرائم موضوع پاكسازي پول يا تطهير پول هاي كثيف در قوانين 

با توضيحات فوق به بررسي ضبط ومصادره اموال  .ايران در خصوص مواد مخدر مي باشد

                                                             
  .40ص,منبع قبلي,دكتر جعفر كوشا - 1
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با بررسي ومطالعه مقررات وقوانين راجع به  .قاچاق مواد مخدر مي پردازيمقوانين مربوط به 
مواد مخدر قبل از انقلاب مشخص مي گردد كه در هيچ يك از مقررات مذكور مجازاتي 
تحت عناوين مصادره اموال يا ضبط اموال ودارايي هاي مجرمين پيش بيني وتصويب نشده 

بند سوم از فصل پنجم آئين نامه :ثنايي است،براي مثالوآنچه در اين مورد وجود دارد بسيار است
اجرائي وطرز مجازات متخلفين از قانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك مصوب آبان ماه 

هر كس در داخل كشور مواد افيوني -3:ميلادي اشاره تلويحي دارد به اينكه 1965مطابق 1334
كه مالك يا واسطه حمل ونقل باشد علاوه نگهداري يا خريد وفروش يا حمل نمايد اعم از اين

در اين بند آنچه به  »...برضبط عين مال در وزارت بهداري به حبس تأديبي از سه تا شش ماه
خوبي جلوه گر است ماليت داشتن مواد مخدر ومشروعيت آن است وضبط به خود ترياك 

ت يا به قرينه اي صريح به برمي گردد واگر منظور مقنّن اموال يا مال ديگري بود بايد به صراح
لايحه  11آن اشاره مي كرد واستثناء ديگر كه مي تواند محكم تر از بند مذكور باشد ماده 

ماده «:قانوني راجع به اصلاح قانون منع كشت خشخاش واستعمال ترياك است با اين عبارت
وري حامل اين قانون وسيله نقليه موت 7وقسمت اخيرماده  4در مواد مذكور در ماده -11

موادمخدركه مال مرتكب بوده ودر حين كشف به دست مأمورين افتد به دستوردادستان موقتاً 
توقيف ودر صورت محكوميت مرتكب طبق راي دادگاه به ملكيت وزارت بهداري استقرار 

  :ودر اصلاحيه ماده مذكور چنين اصلاح شده» .خواهد يافت

دستوردادستان موقتاًتوقيف ميشود ودر صورت  وسيله نقليه موتوري حامل مواد مخدربه...«
محكوميت به اداره اي كه در كشف جرم مؤثر بوده است تعلّق خواهد گرفت واگر صاحب 
وسيله نقليه غير از متهم باشد وبدون اطلاع او وسيله نقليه را براي حمل مواد مخدر به كار برده 

  »...باشد وسيله نقليه به وي پس داده مي شود

داده شد كه مصادره در اين كنوانسيون به معناي مجازات يا اقدامي است كه توسط دادگاه 
متعاقب رسيدگي هاي مربوط به جرم يا جرايم جزايي مورد حكم قرار مي گيرد ومنجر به 

  :كه سه فصل قابل بحث است  »محروميت قطعي از اموال مي گردد

به هر حال تصميم قضائي است كه از .يگر تعبير دادگاه استمصادره مجازات يا به تعبير د-1
  .نظر ماهيتي در مقابل يك جرم قرار مي گيرد

اين اقدام با تدبير يا مجازات يا تصميم از سوي دادگاه كه در مقام رسيدگي مي -2
باشد،اتخّاذ مي شود وبه تعبير ديگر در پايان رسيدگي اين تصميم اتخّاذ مي شود ومقام صالح 

  .دگاه استدا

آثار مترتب بر اين تصميم همواره به صورت محروميت مالك نسبت به اموال مورد نظر -3
  .1ظهور پيدا مي كند

البته لازم به ذكر است كه به طور كليّ در قوانين ايران عنوان خاصي براي جرم تطهير پول 
ظر براين دسته از هاي كثيف وجود ندارد ولي در بسياري از موارد قوانيني وجود دارند كه نا

از جمله آن ها قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت .جرايم مي باشند
از اين قانون پيش بيني شده كه تمامي اموال و وجوه حاصله 28نظام مي باشد وچنانچه در ماده 

ه كه اين قانون پيش بيني كرد30از مواد مخدر به نفع دولت ضبط خواهد شد و همچنين ماده 
ضبط يا توقيف وسايط نقليه كه در مورد مواد مخدر دخالت دارد به نفع دولت،پس نتيجه 
گرفته مي شود كه يكي از جرائم موضوع پاكسازي پول يا تطهير پول هاي كثيف در قوانين 

با توضيحات فوق به بررسي ضبط ومصادره اموال  .ايران در خصوص مواد مخدر مي باشد

                                                             
  .40ص,منبع قبلي,دكتر جعفر كوشا - 1
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سوخته ويا ,شيره,ترياك,گراس,چرس,قانون مزبور،توليد،توزيع يا فروش بنگ4 در ماده
تفاله ترياك و همچنين وارد كشور نمودن وصدور وارسال آن ها جرم شناخته شده وبراي 

  .مرتكبين مجازات جزاي نقدي،شلاق وحسب مورد حبس پيش بيني شده است

ه بيش از پنج كيلوگرم مواد را ماده مزبورمقنن درجهت تشديد مجازات مرتكبين ك4دربند
توليد،توزيع يا در معرض فروش قرار داده ويا صادر نموده اند مجازات اعدام ومصادره اموال به 

همچنين  .استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم را پيش بيني نموده است
و تبصره يك  6وبند  ماده پنج وماده شش4،5،6مقنن در جهت تشديد مجازات در بند هاي 

ضبط و مصادره  36وماده 30،ماده 29،ماده 28،ماده 20،ماده 12،تبصره ماده 13وماده  8ماده 
مجازات   .اموا ل را به عنوان ضمانت اجراء كيفري جرم قاچاق مواد مخدر ذكر نموده است

مي  مزبوربه عنوان مجازات اصلي واجباري مي باشدكه جزء مجازات هاي بازدارنده محسوب
گردد وجنبه ي بازدارندگي فردي واجتماعي است كه ازتكرارعمل مجرمانه مزبور جلوگيري 

  :مقرر مي دارد1376قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  28ماده  .به عمل مي آورد

كليه اموالي كه ازراه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري موضوع اين «
ا در .ق53ر صورت وجود ادلهّ كافي براي مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل قانون د

  .خصوص اموال دولتي نمي باشد

وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه ازقاچاقچيان مواد مخدربه دست مي آيد -تبصره
  »...آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند دادگاه 

  :ضبط ومصادره اموال در قانون مي توان گفت درموردنقاط ضعف وقوت مجازات 
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قانون اخيرالتصويب كليه اموالي كه ازراه قاچاق موادمخدرتحصيل شده 28مستفاد ازماده 
  .ونيز اموال متهمان فراري درصورت وجود ادله كافي براي مصادره به نفع دولت ضبط مي شود

مل مشكلات فراواني درخصوص نحوه تحليل وبررسي اموال حاصل از قاچاق درع:اولاً
وجود دارد به گونه اي كه قانون جواب گوي نياز مسؤلان و دست اندركاران امر تحقيق نمي 
باشدوبه دليل اينكه سوابق واقعي افرادهمواره براي مراجع قضايي مشخص نمي باشد وهمچنين 

معاملات  دربسياري ازمواردبه دليل تأخير دررسيدگي به اموال مرتكبين،آن ها با استفاده از
صوري اموال خود را به ديگران منتقل مي كنند لذا در هنگام صدورحكم اموال چنداني از آنها 

  .شناسايي نمي شود

قانون مبارزه با مواد مخدر يا مواد مندرج در قانون نحوه اجراي اصل  28از مقايسه ماده :ثانياً
واردي كه ضبط اموال ا جمهوري اسلامي ايران مي توان نتيجه گرفت كه حتي در م.ق 49

مي توان نسبت به مصادره اموال  49نگردد با استفاده از قانون نحوه اجراي اصل 28مشمول ماده 
  .مرتكبين قاچاق اقدام نمود

قانون اخيروسايل نقليه اي كه حامل مواد شناخته مي شوند به نفع دولت ضبط  30برابر ماده 
با عنايت به اينكه .يار سازمان كاشف قرار مي گيردوبا تصويب ستاد مبارزه با مواد مخدر در اخت

ميزان مواد مكشوفه درخودروي حامل موادمخدرمشخص نشده وملاك ومعياري دراين زمينه  
لذا همين امر موجب برداشت چندگانه وصدور احكام متفاوت از سوي محاكم .دردست نيست

رفاً حمل آن مقدار توسط گرديده وليكن خودرو در صورتي حامل مواد شناخته مي شود كه ص
  .فرد امكان پذير نباشد والا خودرو حامل مواد شناخته نشده وقابل ضبط وتوقيف نخواهد بود

 ضبط اموال به عهده دادگاه است يا دادسرا؟: بخش ششم

رار منع پيگرد يا موقوفي تعقيب دادستان موظف به ا فقط در صورت ق.م. ق 10مطابق ماده 
باشد و در صورت صدور قرار مجرميت تعيين تكليف با دادگاه  تعيين تكليف اموال مكشوفه مي

سوخته ويا ,شيره,ترياك,گراس,چرس,قانون مزبور،توليد،توزيع يا فروش بنگ4 در ماده
تفاله ترياك و همچنين وارد كشور نمودن وصدور وارسال آن ها جرم شناخته شده وبراي 

  .مرتكبين مجازات جزاي نقدي،شلاق وحسب مورد حبس پيش بيني شده است

ه بيش از پنج كيلوگرم مواد را ماده مزبورمقنن درجهت تشديد مجازات مرتكبين ك4دربند
توليد،توزيع يا در معرض فروش قرار داده ويا صادر نموده اند مجازات اعدام ومصادره اموال به 

همچنين  .استثناء هزينه تأمين زندگي متعارف براي خانواده محكوم را پيش بيني نموده است
و تبصره يك  6وبند  ماده پنج وماده شش4،5،6مقنن در جهت تشديد مجازات در بند هاي 

ضبط و مصادره  36وماده 30،ماده 29،ماده 28،ماده 20،ماده 12،تبصره ماده 13وماده  8ماده 
مجازات   .اموا ل را به عنوان ضمانت اجراء كيفري جرم قاچاق مواد مخدر ذكر نموده است

مي  مزبوربه عنوان مجازات اصلي واجباري مي باشدكه جزء مجازات هاي بازدارنده محسوب
گردد وجنبه ي بازدارندگي فردي واجتماعي است كه ازتكرارعمل مجرمانه مزبور جلوگيري 

  :مقرر مي دارد1376قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب  28ماده  .به عمل مي آورد

كليه اموالي كه ازراه قاچاق مواد مخدر تحصيل شده ونيز اموال متهمان فراري موضوع اين «
ا در .ق53ر صورت وجود ادلهّ كافي براي مصادره به نفع دولت ضبط ومشمول اصل قانون د

  .خصوص اموال دولتي نمي باشد

وسايل نقليه اي كه در درگيري مسلحانه ازقاچاقچيان مواد مخدربه دست مي آيد -تبصره
  »...آن را به نفع سازمان عمل كننده ضبط مي كند دادگاه 

  :ضبط ومصادره اموال در قانون مي توان گفت درموردنقاط ضعف وقوت مجازات 
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ها به اين بهانه كه دادگاه فــقط در محدوده كيفرخواست مجاز به رسيدگي  است ولي دادگاه
حال اگر دركيفرخواست ازاين جهت  نمايند، است از تعيين تكليف آلات جرم خودداري مي

تقاضائي نشده باشد تعيين تكليف اموال مزبور با كدام مرجع است؟ همچنين اگر نظر دادسرا به 
  تواند ضبط نمايد يا دادگاه بايد حكم به ضبط بدهد؟ ضبط باشد آيا رأساً مي

ريان قانون آئين دادرسي كيفري آن است كه مالي كه در ج 107مستفاد از ماده : الف
تحقيقات كشف گرديده است بايد به دستور بازپرس يا دادستان به كسي كه مال از وي سرقت 

مسترد شود مگر اينكه وجود آنها براي دادرسي لازم باشد اما اشيائي كه بايد   و يا اخذ شده،
  .قانوناً ضبط يا معدوم شوند از شمول اين ماده مستثني هستند

دستور ضبط اشيائي كه آلت جرم   ،39مات تأميني مصوب از قانون اقدا 13حسب ماده : ب
بوده و يا در نتيجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضاي دادستان و با حكم دادگاه صادر 

  .شود مي

از قانون مجازات اسلامي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي  10طبق ماده  :ج
شده ياكشف شده را معين كند كه بايستي  تعقيب، بازپرس يادادستان بايدتكليف اشياء تحصيل

مسترد، ضبط يا معدوم شوند كه در اين صورت اختيار استرداد يا معدوم نمودن اشياء را دارد اما 
در باب ضبط، اين دادگاه است كه بايستي تكليف اموال يا اشياء را معين نمايد چون حسب 

ه بايد حكم مخصوص صادر قسمت اخيرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است كه دادگا
  .كند

فوق الذكر از قانون مجازات  10در صورت صدور كيفرخواست حسب ماده : نتيجه آنكه
قانون اقدامات تأميني دادگاه مكلف  13قانون آئين دادرسي كيفري و ماده  107اسلامي و ماده 
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تواند  نمياست تكليف آلات و ادوات جرم را معين كند و چنانچه نظر دادسرا بر ضبط باشد 
  .رأساً نسبت به ضبط مال اقدام كند و بايستي مراتب را به دادگاه محول كند

  نتيجه گيري

 اين مقالهدر خاتمه تذكرّ يك نكته ضروري است وآن اين كه از مجموع مباحثي كه در 
مرور كرديم مشخص مي شود كه قوانين كيفري ايران در خصوص ضبط ومصادره اموال 

مي باشد وبه مهمترين موارد نقض قوانين مي توان  شرح زيراشاره  تاحدودي داراي نقص 
  :نمود

اول آنكه قانون گذار تعريفي از ضبط ومصادره اموال ارائه نكرده است واين امر سبب -1
شده است كه بين حقوق دانان در خصوص اين كه آيا ضبط ومصادره اموال مترادف هستند يا 

كه عده اي آن دو را مترادف مي دانند وعده اي ديگر آن  متضاد ،اختلاف ايجاد شود به طوري
  .دو را متفاوت مي دانند كه شرح آن در متن تحقق گذشت

دوم اينكه قانون گذار ماهيت حقوقي ضبط ومصادره اموال را به صراحت بيان نكرده -2
ر است هرچند از نحوه استفاده وكاربردآن مي توان به ماهيت آن پي برد ولي اين موضوع د

قانون به صراحت تعيين نشده است وهمين امر سبب شد كه در ماهيت ضبط ومصادره اموال 
دانشمندان علم حقوق نظرات مختلفي بيان نمايند به طوري كه گروهي آن ها را به عنوان 
مجازات بيان مي كنند وعده اي آن دو را به عنوان اقدام تأميني وجمعي هم بر اين عقيده هستند 

  .راي مفهوم مدني اند نه مجازات واقدام تأمينيكه آن ها دا

مطلب ديگر اين كه همان طوري كه در مباحث قبلي بيان شد اموال موضوع حكم ضبط  -3
ومصادره اموال ممكن است متعلق به اشخاص ثالث باشد ودر اين كه آيا اشخاص ثالث جهت 

ها به اين بهانه كه دادگاه فــقط در محدوده كيفرخواست مجاز به رسيدگي  است ولي دادگاه
حال اگر دركيفرخواست ازاين جهت  نمايند، است از تعيين تكليف آلات جرم خودداري مي

تقاضائي نشده باشد تعيين تكليف اموال مزبور با كدام مرجع است؟ همچنين اگر نظر دادسرا به 
  تواند ضبط نمايد يا دادگاه بايد حكم به ضبط بدهد؟ ضبط باشد آيا رأساً مي

ريان قانون آئين دادرسي كيفري آن است كه مالي كه در ج 107مستفاد از ماده : الف
تحقيقات كشف گرديده است بايد به دستور بازپرس يا دادستان به كسي كه مال از وي سرقت 

مسترد شود مگر اينكه وجود آنها براي دادرسي لازم باشد اما اشيائي كه بايد   و يا اخذ شده،
  .قانوناً ضبط يا معدوم شوند از شمول اين ماده مستثني هستند

دستور ضبط اشيائي كه آلت جرم   ،39مات تأميني مصوب از قانون اقدا 13حسب ماده : ب
بوده و يا در نتيجه جرم حاصل شده باشند حسب تقاضاي دادستان و با حكم دادگاه صادر 

  .شود مي

از قانون مجازات اسلامي در صورت صدور قرار منع پيگرد يا موقوفي  10طبق ماده  :ج
شده ياكشف شده را معين كند كه بايستي  تعقيب، بازپرس يادادستان بايدتكليف اشياء تحصيل

مسترد، ضبط يا معدوم شوند كه در اين صورت اختيار استرداد يا معدوم نمودن اشياء را دارد اما 
در باب ضبط، اين دادگاه است كه بايستي تكليف اموال يا اشياء را معين نمايد چون حسب 

ه بايد حكم مخصوص صادر قسمت اخيرهمان ماده فقط درباب ضبط اموال است كه دادگا
  .كند

فوق الذكر از قانون مجازات  10در صورت صدور كيفرخواست حسب ماده : نتيجه آنكه
قانون اقدامات تأميني دادگاه مكلف  13قانون آئين دادرسي كيفري و ماده  107اسلامي و ماده 
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وه ي اعتراض به چه احقاق حقوق خود بتواند به احكام صادره اعتراض كنند يا خير ونح
صورت بايد باشد قوانين مربوطه در اين خصوص ساكت است ومقنن در اين خصوص 

  .صراحتاً تعيين تكليف نكرده است كه اين موضوع هم يكي از نواقص قانون مي باشد

ديگر اين كه به طوري كه عده اي از حقوق دانان براين عقيده اند كه ضبط دائم اموال -4
وال مي باشد در اين صورت آيا نحوه ومرجع تجديدنظر از احكام ضبط مترادف مصادره ام

دائم هم مانند مصادره اموال ديوان عالي كشور مي باشد يا خير كه در اين خصوص نيز قانون 
  .ساكت بوده وهيچ گونه تصريحي وجود ندارد

صوص علي اي حال موارد ومطالب مذكور مؤيد اين امر است كه در قوانين كيفري ما در خ
ضبط ومصادره اموال داراي نقص بوده وكامل نمي باشد ونظر به اينكه ضبط ومصادره اموال 
به عنوان يك ضمانت اجراي كيفري ونوعي مجازات مالي نيز مي تواند مطرح باشد با توجه به 

اصل (اصل فقهي احترام مال ومالكيت در حقوق اسلام وايران وبا عنايت به اصول مسلمّ حقوقي
به جاست كه مقنن نسبت به رفع نواقص )ودن مجازات ها واصل تساوي مجازات هاشخصي ب

  .مشروحه اقدام تا جايگاه ضبط ومصادره اموال در قوانين كيفري ايران مشخص ومعين گردد

 حقوق دانان و جرم شناسان را عقيده بر اين است كه با قبول فلسفهبعد از موارد پيش گفته 

 ن تأمين نظم عمومي واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربيت وجديد اجراي مجازات كه هما

 آموزش اوست ، در پاره موارد اجراي مجازات و تحميل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم

 چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه و هدف به نظر

 تر و بيشتر هدفهاي جديد مجازات راميرسد،علي هذا بهتر است راهي انتخاب گردد كه به

  .تامين نمايد
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  و مĤخذ منابع

  .قرآن كريم -1

  ,1384،آئين دادرسي كيفري،جلد اول،انتشارات سمت )دكتر محمد(آشوري-2

،قانون كيفر همگاني وآراء ديوان عالي كشور،شركت سهامي )محمد تقي(امين پور -3
1330,  

ترجمه دكتر محمد علي اردبيلي چاپ ششم نشر رساله جرايم ومجازات ها )سزار(بكاريا-4
  ,1387ميزان،

  ,1380سوء استفاده ازحق،انتشارات اطلاعات تهران )دكتر حميد(بهرام احمدي-5

مباحث تحليلي از حقوق شركت هاي تجاري،جلداول دانشگاه )دكتر محمد عيسي(تفرشي-6
  ,78تربيت مدرس 

حقوق،چاپ ششم انتشارات گنج  ترمينيولوژي)دكتر محمد جعفر(جعفري لنگرودي-7
  ,1372دانش ،

  .جرحي زيدان،تاريخ تمدن اسلام،ترجمه علي جواهر الكلام،انتشارات امير كبير ،تهران-8

،مجازات هاي مالي حقوق اسلامي ،چاپ دوم،دفتر انتشارات اسلامي )سيد محمد(حسيني-9
1372,  

ده چاپ اول انتشارات قرارداداجتماعي ،ترجمه غلامحسين زيرك زا)ژان ژاك(روسو-10
  ,1368اديب،

  ,1377شرح قانون مجازات اسلامي،جلد اول،چاپ دوم نشر فيض،)دكتر عباس(زراعت-11

وه ي اعتراض به چه احقاق حقوق خود بتواند به احكام صادره اعتراض كنند يا خير ونح
صورت بايد باشد قوانين مربوطه در اين خصوص ساكت است ومقنن در اين خصوص 

  .صراحتاً تعيين تكليف نكرده است كه اين موضوع هم يكي از نواقص قانون مي باشد

ديگر اين كه به طوري كه عده اي از حقوق دانان براين عقيده اند كه ضبط دائم اموال -4
وال مي باشد در اين صورت آيا نحوه ومرجع تجديدنظر از احكام ضبط مترادف مصادره ام

دائم هم مانند مصادره اموال ديوان عالي كشور مي باشد يا خير كه در اين خصوص نيز قانون 
  .ساكت بوده وهيچ گونه تصريحي وجود ندارد

صوص علي اي حال موارد ومطالب مذكور مؤيد اين امر است كه در قوانين كيفري ما در خ
ضبط ومصادره اموال داراي نقص بوده وكامل نمي باشد ونظر به اينكه ضبط ومصادره اموال 
به عنوان يك ضمانت اجراي كيفري ونوعي مجازات مالي نيز مي تواند مطرح باشد با توجه به 

اصل (اصل فقهي احترام مال ومالكيت در حقوق اسلام وايران وبا عنايت به اصول مسلمّ حقوقي
به جاست كه مقنن نسبت به رفع نواقص )ودن مجازات ها واصل تساوي مجازات هاشخصي ب

  .مشروحه اقدام تا جايگاه ضبط ومصادره اموال در قوانين كيفري ايران مشخص ومعين گردد

 حقوق دانان و جرم شناسان را عقيده بر اين است كه با قبول فلسفهبعد از موارد پيش گفته 

 ن تأمين نظم عمومي واصلاح مجرم از راه ارعاب و تربيت وجديد اجراي مجازات كه هما

 آموزش اوست ، در پاره موارد اجراي مجازات و تحميل مشقت بدني يا زيان مالي به مجرم

 چندان با فلسفه جديد مجازات سازگار نبوده و گاهي نيز مغاير آن فلسفه و هدف به نظر

 تر و بيشتر هدفهاي جديد مجازات راميرسد،علي هذا بهتر است راهي انتخاب گردد كه به

  .تامين نمايد
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  ,1372حقوق جزاي عمومي،چاپ سوم،مؤسسه انتشاراتي )دكتر هوشنگ(شامبياتي-12

نظريه هاي اداره حقوق قوه ي قضائيه در )سروش(وستوده جهرمي)غلام رضا(شهري-13
  ,1377ي،جلد اول،چاپ دوم،روزنامه رسمي كشور ،مسائل كيفر

حقوق جزاي عمومي ،جلددوم،چاپ پنجم،انتشارات گنج )دكترپرويز(صالحي-14
  ,72دانش،

  ,1352حقوق جنايي،جلد دوم،ناشر بانك مليّ،)دكتر عبدالحسين(علي آبادي-15

  .،سرگذشت قانون،انتشارات دانشگاه تهران)صالح(علي پاشا-16

  ,1350هنگ حميد،چاپ پنجم انتشارات جاويدان ،فر)حسن(حميد-17

  ,1376،مجموعه قانون تعزيرات،چاپ دوم انتشارات گنج دانش )بهمن(كشاورز-18

،نگرشي بر قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي وانقلاب،چاپ اول، نشر )بهمن(كشاورز-19
  ,1374 ميزان،

ر سيد ضياءالدين،جلد گارو،مطالعات نظري وعملي در حقوق جزا،ترجمه وتطبيق دكت-20
  .1344دوم، انتشارات مهر آيين،

  

  

  

  


